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از اقدامات نظامى اى كه در مبارزه 
با فساد حكومتى در ايران انجام 
داده، در مقام والى خراســان نيز 
دســت به كارهايى اساسى براى 
سامان دهى به وضع زندگى مردم 
مشهد زده است كه بررسى آن ها 
به شــناختى اجمالى از اين شخصيت 
ايران دوست نياز دارد. قبل از رسيدن به 
اين اقدامات بايد پرســيد كــه چرا فرد 
قانون مدارى چون كلنل بايد دســت به 
شورش بزند؟ دكتر يوسف متولى حقيقى 
معتقد است: «پسيان كه در 6 ماهه اوليه 
حضورش در خراسان تلاش هاى فراوانى 
انجــام داده بود، خيلــى زود فهميد كه 
حكومت ايران قبل و بعد از مشروطيت 
تفــاوت چندانى نكــرده و تنهــا ظاهر 
حكومت عوض شده است و بسيارى در 
ايــران و مخصوصــا قوام الســلطنه در 
خراســان به دنبال اصلاحات و برآورده 
كــردن آرزوهــاى مشــروطه خواهان 
نيستند. در همين پريشان حالى است كه 
تحولات سوم اسفند 1299 رخ مى دهد و 
بــه  طباطبايــى  ســيدضياءالدين 
نخست وزيرى مى رسد، شعارهاى انقلابى 
و ضد فئودالى سيد ضيا همان آرزوهاى 
كلنل است، پس با دولت جديد صادقانه 
همراه مى شود. در همين دوران است كه 
كلنل، قوام السلطنه را دستگير مى كند و 
به تهران مى فرســتد و خــود علاوه بر 
مسئوليت در رياست ژاندارمرى خراسان، 
استاندار هم مى شود. البته 100 روز بعد 
كابينه ســيد ضيــا ســقوط مى كند و 
قوام السلطنه اى كه به زندان محكوم شده 
بــود از محبس خارج و مأمور تشــكيل 
كابينه مى شود و بدون مشورت با كلنل در 
رفتارى كينه توزانه او را از اســتاندارى 
خراسان عزل و فقط در مقام ژاندارمرى 
ابقا مى كند. قوام همچنين كسانى چون 
«نجدالســلطنه» و «صمصام السلطنه» 
خوش نــام و داراى وجهــه را بــراى 
استاندارى خراســان معرفى مى كند، با 
اين هدف كه مقابل كلنل قرار بگيرند كه 
همين امر سبب مى شــود اول شهريور 
1300 قيام يا به تعبيرى تمرد كلنل عليه 
حكومت مركزى ايران و به ويژه شخص 
قوام آغاز شود. كلنل پسيان در واقع يك 
فرد ناراضى از شــرايط ويژه زمان خود 
است و به همين دليل به جايى مى رسد 
كه گمــان مى كند بايد اقدامــى را آغاز 

كند.»
اين پژوهشگر تاريخ ادامه مى دهد: اين 
كلنل ناراضى از زمانه، از شهريور 1299 
تا 10 مهــر 1300 در خراســان حضور 
مى يابد؛ 6 ماهش را در ســمت فرمانده 
ژاندارمرى خراسان خدمت مى كند و 3 
ماهش را رسما استاندار خراسان است. 
دوره فرماندهى او، دوره درخشــانى در 
تاريخ ژاندارمرى كل ايران است، كلنل 
پســيان اين ارگان پريشان را به نيرويى 
قوى با چندين هــزار ژانــدارم تبديل 
مى كند كه شامل حقوق بگيرهاى دائمى 
و ژاندارم هاى وابســته -كه البته حقوق 
نمى گرفته اما درجه داشته اند- مى شود.

متولى اضافــه مى كنــد: او همچنين 
بدهى هاى ژاندارمرى به آســتان قدس 
و افراد ديگر را مى پردازد، اســلحه هاى 
ژاندارمرى را هم بازسازى و به روز مى كند، 
به گونه اى كه ژاندارمرى خراسان حتى 
از نمونه تهرانى اش هم بهتر و مجهزتر و 

قوى تر مى شود.

  كميته هايى براى جهاد سازندگى
نويســنده كتاب تاريخ معاصر مشــهد 
اقدامــات كلنــل پســيان را در دوره 
اســتاندارى اش اين گونــه تشــريح 
مى كند: پس از دســتگيرى قوام در روز 
13 فرورديــن 1300، 6 ماه دوم حضور 
كلنل در خراســان بــه دورانى طلايى 
بدل مى شــود. او مخصوصا در 3 ماهه 
اول اين دوره كه هــم والى و هم فرمانده 
ژاندارمرى و در واقع همه كاره خراسان 
است، تحولاتى اساسى را در نظام ادارى 

و وضع عمرانى اين خطه ايجاد مى كند.

  كلنل در نقش فرمانده اقتصادى
متولى حقيقــى سروســامان دادن به 
اوضاع اقتصادى خراســان را يكى ديگر 

از كارهاى موفق كلنــل مى داند و 
مى گويد: او با تشكيل يك كميته 
مالى و با همكارى مسيو دوبوآ، 
پيشكار ماليه و گمرك خراسان، 
فهرســت بدهكاران مالياتى را 

مى كند  مشــخص 
و ماليات هــاى 
ه  نــد ما عقب 
بازرگانــان و 
ن  ا تمند و ثر
را مى گيرد 

تا هزينه 

خدمات عمرانى را كه مدنظر دارد فراهم 
كند. ديگر فعاليت شــاخص اقتصادى 
كلنل در اداره آســتان قدس است، آن 
زمــان 1200 نفر حقوق بگير آســتانه 
هســتند كه معمولا هم موروثى به آنجا 
راه يافتــه بوده اما كارايى نداشــته اند، 
بنابراين كلنل با تعديل گسترده، تعداد 
حقوق بگيران را به 90 نفر مى رساند اما 
صندوقى هم براى آن دسته از كاركنان 
اخراجى كه وضع مالى مناسبى ندارند به 
راه مى اندازد كه به اين افراد كمك شود. 
همچنين بانك تأسيس مى كند اما ارزان 
كردن گوشت و نان از سوى اوست كه با 

استقبال مردمى روبه رو مى شود.

  ساخت اولين سيلوى خراسان

ايــن پژوهشــگر تاريخ ســاخت اولين 
ساختمان سيلو در خراسان و ايران براى 
نگهدارى غلات را جزو كارهاى عمرانى 
كلنل بيان مى كنــد و مى گويد: كلنل 
ساختمان سيلو را مى ســازد تا مشكل 
كمبود گندم را در خراسان برطرف كند، 
همچنين كميته اى پنج نفره براى اداره 
مشــهد همانند شوراى شــهر تشكيل 
مى دهد و «مشير همايون» خوش نام را به 
سمت شهردار مشهد منصوب مى كند كه 
پياده روسازى كنار خيابان ها، سروسامان 
دادن به روشــنايى شهر با كمك نيروى 
برق و برق كشى برخى از كوچه هاى شهر 

از اقدامات اين فرد است.

  بهداشت و هنر در سايه امنيت
متولى حقيقى در برقــرارى امنيت در 
روزگار ناآرام اوايل قرن حاضر نيز به نقش 
كلنل پسيان اشاره مى كند و مى گويد: 
كلنل با توجه به جايگاه نظامى اش دستور 
جمع آورى تســليحات را از ميان مردم 
صــادر مى كند و همچينــن كميته اى 
به نام «عدالت» تشــكيل مى دهد تا به 
شكايت مردم از حكومت و اشخاص ديگر 
رســيدگى كند. به گفته متولى فعاليت 
شــاخص ديگر كلنل مبارزه با استعمال 
ترياك است كه به واســطه آن «كمپى 
ايجاد مى كند تا معتــادان بتوانند آنجا 
ترك كنند.» او مى گويد: بهداشــت در 
آن روزگار وضعيت بســامانى نداشته، 
مخصوصا كه طاعون نيز در بخشــى از 
خراسان شــيوع پيدا كرده بوده است. 
از اين رو او كميته بهداشــت تشــكيل 
مى دهد و با ايجاد پســت هاى قرنطينه 
كه به نوعى بيمارستان صحرايى بوده اند 
به مبــارزه با طاعون مى پــردازد. كلنل 
همچنين از هنر و فرهنگ هم غافل نبوده 
و گزارش هايى از برگزارى كنســرت و 
اجراى نمايشنامه در دوران او در دست 

است.

  وصله تجزيه طلبى به كلنل نمى چسبد
طغيان كلنل با اعتراضات در چند نقطه 
ديگر ايــران همراه اســت كه حكومت 
مركزى بــه بهانــه تجزيه طلبى آن ها 
را ســركوب مى كند متولــى حقيقى 
مى گويــد: هم زمان با حركــت كلنل 
در خراســان، چندين گــروه ديگر در 
ايران مشــغول مبــارزه بــا حكومت 
مركزى هستند كه از اين ميان 2 مورد 
شاخص تر هســتند، يكى حركت ميرزا 
كوچك خان در گيــلان عليه انگليس و 
روسيه و در ادامه حكومت مركزى ايران 
و ديگرى حركت شيخ محمد خيابانى در 
آذربايجان. عده اى هم ميرزا كوچك خان 
و هم شــيخ محمد خيابانى را متهم به 
تجزيه طلبى كرده اند، با اين اســتدلال 
كه آن ها مى خواســته اند در محدوده 
جغرافيايى قيامشان حكومتى تشكيل 
بدهند و آن بخش ها را از ايران جدا كنند. 
اين اتهام متوجه كلنل پسيان هم هست 
اما پايه اســتوارى ندارد و كمتر كسى 
باور مى كند شــخصى از آذربايجان به 
خراسان بيايد با اين قصد كه خراسان را 
از ايران جدا كند، اقدامات كلنل هم در 
جهت پيشرفت و ترقى ايران و خراسان 
به عنوان بخشى از اين كشور بوده است 
اما نبايد از اين غافل شــد كه هر كدام از 
اين افراد بايد اقدامات اصلاحى خود را در 
مركز حكومت پيگيرى مى كرده ا ند. اين 
را هم بايد گفت كه او ارتباط هاى خارجى 
چندان زيادى نداشته است. برخوردهاى 
او محدود به خريد مقدارى اسلحه از 
عشق آباد و استقبال از سفير وقت 
شوروى اســت كه قصد تهران 
داشته و مسير قوچان را براى 
ورود به ايران انتخاب كرده بوده 
است. همچنين كلنل به شدت 
ضد انگليســى بــوده 
و در واقــع عامل 
اصلــى ســقوط 
او هــم توطئــه 
انگليسى هاست.
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  11 مهر، سنه 1300 خورشيدى، مشهد، خيابان ارگ
تنها يك خبر مى توانست چشــمِ مردمِ در خواب دوشين مانده 
مشــهد را با گريه باز كند و آن شــهادت «كلنل محمدتقى خان 
پســيان» بود. خبر دهان به دهان چرخيــد و خانه تك تك مردمِ 
شهر را دق الباب كرد. در همان دقايق نخست «محمود  نوذرى» 
كه به دنبال پختن نانِ خود از اين تنورِ جانسوز بود، با عجله خود 
را به تلگراف خانه رســاند. بالاخره وقتى حكومــت وقت چنين 
خبرى را بشــنود او را بى جيره و مواجب نمى گذارد و آن شد كه 
او مى خواست. گرفتن كفالت ايالت خراســان به صورت موقت، 
دســت خوش اين تلگراف بود كه به محمود نوذرى رســيد. جز 
او، آستينِ هر كسى كه خبر به او رسيد تر شــد، البته نه از اشك 
كه در توصيف آن روز آمده اســت: « طرفداران كلنل خون گريه 
مى كردند»، آن چنان كه بيم آن مى رفت ميان موافقان و مخالفان 

اين شهيدِ راه وطن درگيرى و كشت و كشتارى صورت گيرد.
«آقاخان خوش كيش» براى حمل جنازه عازم قوچان شــد. او با 
چنان سرعتى رفت و برگشت كه باور كردنى نبود.  در خيابان ارگ 
محشرى برپا بود. در شهر هر چه مدرسه و مغازه شماره كرده بودند، 
تعطيل شد. از عامى تا تاجر و كسبه و ژاندارم همه براى تشعيع پيكر 
آمده بودند. مردم هرچه گل در مغازه «مسيو آرسن» وجود داشت 
خريدند و روى پيكر كلنل پاشيدند، پيكرى كه بى سر آمده بود و 

همان را در باغ نادرى دفن كردند.
4 روز بعد، يعنى در پانزدهم ماهِ ميزان، سرِ كلنل به مشهد رسيد. 
دوباره عين به عين روز يازدهم تكرار شــد. مردم فوج فوج آمدند، 
در حالى كه خون گريه مى كردند. عكاســان از ســرِ كلنل قبل از 
الحاق به جســد عكس گرفتند. «عارف قزوينى»، شاعر ملى، از 
شدت گريه چشمانش خون آلود بود و مدام به سر  و صورت خود 
مشــت مى كوبيد و ناله و فرياد مى كرد و نفرين و ناسزا مى گفت. 
سر را با آب سناباد شستند، موها را شــانه زدند و عطر پاشيدند و 
باز عكس گرفتند. عارف بينوا كه با آمال و آرزوهاى فراوانى به اين 
قيام پيوسته بود، با چشمان خونبار هنگامى كه مى خواستند سر 

را كنارِ جسد بگذارند، يك رباعى ســرود كه آن را همان لحظه بر 
روى پارچه سفيدى به خط درشت نوشتند و بالاى توپى كه جسد 
و سر روى آن قرار داشت، وصل كردند. آن رباعى اين بود: «اين سر 
كه نشان سرپرستى اســت/ امروز رها ز قيد هستى است/ با ديده 

عبرتش ببينيد/ اين عاقبت وطن پرستى است.»
على آذرى، نويسنده كتاب «كلنل محمدتقى خان پسيان» كه از 
ابتداى ورود پسيان به خراســان تا انتهاى قيام او، همراهش بوده 
است، در خاطراتش مى نويسد: «وقتى آفتابِ روز پانزدهم ميزان 
غروب كرد و به تاريكى گراييد، به مقبره نادر رفتم. جسد پسيان 
را در صندوقى آهنين گذاشته و صندوق را در تابوتى چوبى قرار 
داده بودند. از آنجا كه كلنل بسيار بلند قامت و رشيد بود، گوركن ها 
نادانسته گور را براى جسدى عادى كنده بودند ، لذا جسد در قبر جا 
نمى شد؛ بنابراين ناگزير صندوق چوبى را كنار گذاشتند و پسيانِ 

جوان را با همان صندوق آهنى دفن كردند.

  10  مهر، سنه 1300 خورشــيدى، قوچان، ارتفاعات 
داودلى

آفتاب به وسط آسمان رسيده بود كه نفسِ اندك ياران باقيمانده 
كلنل پسيان به شــماره افتاد. فشنگ ها كم بود و ياران مثل برگ 
از درختان پاييزى روى زمين مى افتادند. عده اى ميان نفس هاى 
بريده خواستند كلنل تسليم شود اما او همچنان اميدوارِ رسيدن 
نيروى كمكى بــود، بى آنكه بداند «حســن خان پلتيك» و «مير 
فخرايى» كه پيش از آن روز در شمار يارانش بودند، به او خيانت 
كرده اند و با نقشــه اى طرح ريزى شــده، صبح همان روز، قبل از 
حركت از مشهد به ســمت قوچان، نوارهاى مسلسل و صفحات 
پنجاه تير را از يك گارى به طور محرمانه تخليه كرده اند. «حسن 
آذرخشى» به عنوان تنها راوى و تنها كسى كه از آن مهلكه جان 
سالم به در برده است، بعدها تعريف مى كند: « تقريبا ساعت 2 و نيم 
بعد از ظهر بود كه فشنگ همراهان كلنل رو به اتمام گذاشت و ما 
نتوانستيم ديگر به سوى دشمن تيراندازى كنيم. آن ها فهميدند 

ما مهمات تمام كرده ايم، بنابراين جرى تر شــدند و ما را زير باران 
بى امان گلوله ها گرفتند. در اين موقع «نايب حاجى خان تفرشى» 
از كلنل استدعا كرد كه عقب نشينى كند و خود را به ژاندارم ها در 
جعفرآبادِ قوچان برساند تا پس از تجديد مهمات مبارزه را ادامه 
دهند اما كلنــل در جوابش گفت: «حاجى خــان من مى دانم كه 
صاحب منصبانم به من خيانت كرده اند، اگر امروز در جنگ كشته 
نشــوم، فردا در رخت خوابم مرا مى كشــند، بنابراين مرگ را بر 
عقب نشينى ترجيح مى دهم. من غير از يك مادر پير كه در عزايم 
شيون كند، گريه كنِ ديگرى ندارم ولى شما زن و فرزندانى داريد 
كه چشم انتظارند. شما عقب برويد و خود را به جعفرآباد برسانيد. 
من اينجا مى مانم.» نايب حاجى خان تفرشى عرض كرد: «رئيس، 
خون ما از خون شما كه رنگين تر نيست. اگر قرار است كشته شويم 
همه با هم مى ميريــم و اگر تقدير بر زنــده ماندنمان قرار گرفته 
است، همه با هم زنده مى مانيم. كلنل عرض كرد: «از اين وفادارى 
متشكرم، گرچه بعيد مى دانم كسى از اين معركه جان سالم به در 
ببرد اما اگر نفرى از شما به ســلامت برگشت، وصيت مى كنم با 
خون من روى كفنم بنويسد «وطن» و آن را براى مادرم بفرستد.»

پيش از اين ايســتادگى و تا آخرين نفس جنگيدن، كلنل پسيان 
طلوع آفتاب روز دهم مهر، با قواى خود كه حدود 120 نفر بودند 
به سوى جعفرآباد واقع در 15 كيلومترى قوچان حركت كرد. اين 
آبادى در كنتــرل نيروهاى «ولى خان قهرمانلو»، يكى از ســران 
شورشىِ كرد، بود. ولى خان با اطلاع از حضور نيروهاى ژاندامرى 
در نزديكى جعفرآبــاد، از قوچان كمك خواســت و به دنبال آن 
«تاج محمد خان»، «محمدحسين خان اوغازى» و «نصر ا... خان 
زعفرانلو» كه از سرانِ قبايل كردِ قوچان بودند، به يارى او شتافتند. 
پسيان در نخستين درگيرى موفق شــد جعفرآباد را تصرف كند 
و شورشيان را به ســمت تپه هاى داودلى در شــمال جعفرآباد 
عقب براند. او بعد از ســپردن فرماندهى ژاندارم هاى مســتقر در 
جعفرآباد به «ســلطان محمدخان»، معروف بــه «پلتيك»، به 
همراه بخشــى ديگر از نيروها به ســوى تپه هاى داودلى حركت 

كرد.
درگيرى در تپه هاى داودلى تا حدود ساعت يك 
بعد از ظهر ادامه داشت. ابتدا كرد ها در موضع 
ضعف قرار داشــتند اما در آخرين ساعت ها با 
هدايت كردن نيروهاى اعزامى «سردار معزز 
بجنوردى»، ســركرده شورشــيان قوچان، و 
همچنين خيانت و عقب نشــينىِ «پلتيك» 
اوضاع به سود شورشيان تغيير كرد. شورشيان 
كه از خيانت و فرار نيروهاى پشتيبانى كننده 
كلنل آگاه شده بودند، مصمم به محاصره كامل 

او شدند.  
بر اساس گفته هاى احســان آذرخشى وقتى 
فشنگِ ياران كلنل تمام و آتشِ گلوله سربازان 
وطن خاموش شد، شورشــيان به سوى آنان 
يورش بردند و همه ياران كلنل را كشتند و چند 
گلوله نيز به خود او شليك كردند. اين گلوله ها 
در جانِ سرو تناورى نشست كه ما او را كلنل 
محمدتقى خان صدا مى زديم. البته دشمنان  
وى روايــات ديگرى از لحظــات آخر زندگى 
او نقــل كرده اند، به عنوان مثال سركنســول 
انگليس در مشهد مرگ او را ناشى از خودكشى 
در صحنه جنگ گزارش كرد. تعدادى از سران 
كُرد شورشــى اما گفته اند كه كلنل در جريان 
درگيرى به شدت زخمى شده و در ميان اجساد 
قرار داشته كه توسط چند نفر از شورشيان و از 
روى لباس هايش شناسايى شده است و همين 

افراد سر او را از بدنش جدا كرده اند.
كردهاى شورشى بعد از تصرف جعفرآباد آن 
گروه از ژاندارم هايى را كه فرار نكرده بودند به 
سرعت خلع سلاح كردند و بدون كوچك ترين 
بازجويى اى آنان را به جوخه اعدام سپردند. بعد 
از رسيدن ســر كلنل به قوچان، خوانين كرد 
آن را پيش پاى خــود انداختند و با آن عكس 
افتخار گرفتند. ساعاتى بعد يكى از شورشيان 
ســر كلنل را بر نيزه كرد و با در دست داشتن 
تپانچه اى روبه روى سر بريده ايستاد و اسلحه 
خود را به سويش نشانه گرفت و عكس انداخت 
تا با اين كار پيش بينى كلنل پسيان كه پيش 
از اين، آن را در قالب بيت شعرى سروده بود، 
به حقيقت تبديل شود؛ طبق اسناد، چند ماه 
پيش از اين اتفاق ها، كلنل در بيت شعرى كه 
كنج دفتر خاطراتش وجود داشته، اين چنين 
سروده بوده است: «ترســم آخر كه شود ناله 
ما داور ما/ كه شــود زينت ســرنيزه دشمن، 

سر ما.»

  7 مهر، سنه 1300 خورشيدى، مشهد، 

يكى از كوچه هاى شهر
اصرارِ اطرافيان كه قصد داشــتند ســر تجردِ 
محمدتقى خان پسيان را بتراشــند و او را در 
سى ويك ســالگى متأهل كننــد، افاقه كرد و 
او «بله» را گفت تا پاى ســفره عقد با دخترى 
بنشيند كه پيش از اين، آقاى طاهباز (دفتردار 
كلنل پسيان) معرفى كرده بود. خواستگارى 
صورت گرفت و روز عقد فرا رســيد. آن ها كه 
پيش از ايــن محمدتقى خان پســيان را يك 
نظامى منظم و منضبط مى شــناخته اند كه تا 
آن روز، گره ابروهايش به وقت كار و پوشيدن 
لباس نظام وا نشده بوده است، در خاطراتشان 
گفته اند، در شب عقدش، مى خنديده و بشكن 
مى زده است، بشكن زدنى كه چندساعت بيشتر 
دوام نمى آورد. على آذرى از زبان اسماعيل خان 
بهادرى (يكى از نزديكان كلنل) مى نويســد: 
«شــب عقد او را به اتاق عروس خانم هدايت 
كرديم امــا از ما اصرار بــود و از او انكار. گمان 
كرديم مثل همه شاه دامادها، خجالت مى كشد 
براى همين او را تنها گذاشــتيم تا مگر به اين 
حيلت راه ســمت حجله كج كنــد. حيلت ما 
كارساز شد و او رفت اما چند دقيقه اى نگذشت 
كه پيشــكارش دوان دوان به سمت من آمد و 
گفت: « آقا احضارتان فرموده است.» خودم را 
به پسيان رساندم. نگاهش كردم، در حالى كه 
كثرت سؤال ها در چشمانم پيدا بود. به آرامى 

گفت: « دوشيزه اى است بســيار زيبا، رشيد و 
نجيب كه آثار اصالت و معصوميت از صورتش 
هويداست. ممكن اســت اخلاق او هم مانند 
قيافه اش خوب باشد اما افسوس...» پرسيدم: 
«چرا افســوس؟ اين دوشيزه هم اكنون محرم 
شماست.» كلنل ادامه داد: «افسوس كه هرچه 
فكر مى كنم مى بينم بــا در نظر گرفتن آينده 
پراضطراب و وحشــتناكى كه منتظرم است، 
نمى توانم خود را راضى كنم براى فرونشاندن 
آتش شهوت، سرمايه اوليه دوشيزه بى گناهى 
را از او بگيرم. بگذار اگر زنده نماندم پس از من 
فرصت زندگى دوباره پيدا كند.» پاسخ دادم: 
«آقا منصرف شــدن شــما از ازدواج نه براى 
دختر و نه براى خانواده او، خوشايند نخواهد 
بود.» گفت: «بنشينيد موضوع مهم است». در 
كنارش نشستم و او ادامه داد: «انسانيت اجازه 
نمى دهد سرنوشــت يك دختر را به حوادث 
بسپارم و احيانا براى شبى خوش بودن، با دست 
خود به آبرو و شرافت سربازى ام نيز لطمه بزنم. 
پس به خانواده دختــر بفرماييد اين ازدواج را 
به طور موقت فســخ كنند.» به ناچار دختر و 
خانواده اش را در كنجى جمع كردم و موضوع 
را گفتم. مهر دختــر 200 تومان بود كه كلنل 
پرداخت و دختر را طلاق داد اما از آنان خواست 
منتظرش بمانند تا اگر از غائله شورش، جانى 
به در برد، دوباره بيايد و ســر سفره عقد با آن 

دوشيزه بنشيند.
بعدها راويان بسيارى در خاطراتشان از شيون 
و گريه هاى دردآلود دخترى مى نويسند كه در 
روز تشييع پيكر كلنل پسيان از ميان جمعيت 
به گــوش مى رســيده و هر كــس از ديگرى 
مى پرسيده است: «او كيســت كه اين طور در 
غياب زنان خاندان پسيان كه همگى در تبريز 
به ســر مى برند، مى گريد و بــراى او عزادارى 

مى كند؟

  1296 تا 1300 خورشــيدى، مشهد، 

ايالت خراسان
خراســان گرچه در جريان حوادث مشروطه 
شــاهد درگيرى هاى زيادى نبود، بدون شك 
سهم اين استان از نابســامانى ها و هرج و مرج 
بعد از انقلاب، به مراتب بيشتر از ساير ايالات 
بود. خراســان در ايــن برهه از زمــان پس از 
آذربايجان حساس ترين منطقه مورد اصطكاك 
سياست هاى روس و انگليس در ايران به شمار 
مى رفت. بروز انقلاب بلشويكى روسيه در سال 
1296 خورشــيدى نه تنها تأثيــرى در رفع 
بحران هاى محلى خراسان نداشت، بلكه آن ها 

را تشديد كرد. 
 انگليسى ها خراسان را دروازه ورود نيروهاى 
بلشويك به هندوستان مى دانستند و روس ها 
هم آن را مكانى براى ضربه زدن به منافع حريف 
و پله اى براى رســيدن به آب هاى گرم جنوب 
ايران قلمداد مى كردند. بر اين اساس، خراسان 
صحنه كشمكشى طولانى شــد كه حتى در 
برهه اى از زمان به اشغال نظامى مشهد توسط 
روس ها و حمله به بارگاه امام رضا(ع) انجاميد. 
در اين بين، انگليسى ها از نفوذ فكرى و نظامى 
وابسته به خود و به ويژه خوانين خراسان براى 
جلوگيرى از نفوذ فكرى و نظامى بلشويك ها 
در خراسان استفاده مى كردند و گروه هايى از 
تركمانان و مرزنشينان شمال خراسان را بازيچه 
اهداف خود قــرار داده بودند. سياســت هاى 
بيگانگان، اوضــاع رو به ضعف دربــار قاجار و 
دخالت عناصر فرصت طلب و وابسته نيز به اين 
بحران ها دامن زده بود. اداره خراســان با اين 
شرايط بحرانى، به حاكمى قدرتمند نياز داشت. 
بر اين اساس، مستوفى الممالك، نخست وزير 
ايران در سال1297 خورشــيدى، باتوجه به 
حساسيت منطقه و البته به سفارش انگليسى ها 
و تاييد روس هــا، «احمد قوام الســلطنه» را 
به عنــوان اســتاندار خراســان، روانــه اين 

ايالت كرد.

  روى كار آمــدن حكومت فاســد 
قوام السلطنه در خراسان

قوام الســلطنه اگرچه در حــوادث مربوط به 
انقلاب مشروطيت از هواداران انقلاب شمرده 
مى شد و حتى قانون اساسى مشروطه به خط 
او نوشــته شــده بود، در اين مقطع از زمان از 
هواداران سياســت هاى انگلســتان شناخته 
مى شــد. قوام بعد از اســتقرار در خراســان، 
حكومتى مطلقه را در ايــن ايالت برقرار كرد و 
به مخالفان سياسى خود اجازه عرض اندام نداد. 
او در اين راســتا برخى مديران و نويسندگان، 
آزادى خواهان و روزنامه نگاران را دســتگير و 
بعضى روزنامه ها را نيز توقيف كرد. همچنين 
امنيت قضايى در خراسان در اين دوره وجود 
نداشت و بازار رشوه، رواج يافته و درمجموع در 
خراسان از مشروطه فقط اسمى باقى مانده بود. 
اين وضعيت نه تنها در مشهد بلكه در بسيارى 
از شهرها و مناطق خراسان كه خوانين نزديك 
به انگليس در آن، اوضاع را كنترل و براســاس 
خواســته همين كشــور با قوام نيز همراهى 

مى كردند، به چشم مى خورد.
در ادامه قوام السلطنه با حمايت انگليسى ها و به 
بهانه مبارزه با بلشويسم، ضمن جمع آورى قوا 
و قبضه كردن همه ادارات دولتى، سلاح هاى 
فراوانى را كه بيشتر آن ها  تفنگ هاى يازده تير 
انگليسى بود، براى پوشش حدود 2هزار نيرو 
تدارك ديد؛ البته او با تمام تلاشــى كه كرد، 
نتوانســت اداره ماليــه را كه «مســيو دبواى 
بلژيكى» در رأس آن قرار داشــت، به كنترل 
خود درآورد كه بعدها هميــن اداره در دوران 
كلنل، چشم اسفنديار قوام شد. در همين حال 
انگليسى ها كه بعد از سقوط كابينه وثوق الدوله 
به دنبال راه جديدى براى سلطه كامل بر ايران 
بودند، بساط نقشه كشــى و يارگيرى را پهن 
كردند. يكى از اين نقشــه ها طرح ريزى كودتا 
در ايران بود كه قوام يكى از مهره هاى اجراى 
آن به شمار مى رفت. قوام السلطنه با اتكا به اين 
حمايت، فرصت را براى حاكميت همه جانبه بر 
خراسان مهيا مى ديد. او در همين راستا علاوه بر 
مطلق نگرى سياسى، درصدد اندوختن ثروت 
برآمد. قوام در مرحله نخست، شروع به وضع 
قوانين و مقرراتى كرد كــه نتيجه آن، نابودى 
تجّارى بود كه با او سر ســازش نداشتند. اين 
درحالى بود كه در اغلــب اين موارد، خود وى 
جاى آن تجار ورشكســته را در بازار خراسان 
مى گرفت و از اين راه ثروت اندوزى مى كرد اما 
اين اقدام، مرحله شديدترى هم داشت كه در 
آن قوام  املاك و اموال آستان قدس رضوى را 
هدف قرار داد و با يك قرارداد اجبارى، كنترل 
اين اموال را در دست گرفت و از اين راه ثروتى 
انبوه جمع  كرد. در همين حال، عمال و ماموران 
ادارات دولتى ايالت، هم شيوه قوام را الگو قرار 

مى داند و  مردم بيچاره را مى چاپيدند.

  كلنل و حكومت قوام
پسيان بعد از دريافت فرمان رياست ژاندارمرى 
خراسان در شهريور1299، درحالى كه همگان 
او را كلنل مى ناميدند، وارد اين ايالت شــد. او 
پس از ورود به مشــهد به خدمت قوام رفت و 
ضمن معرفى رسمى خويش، برنامه هاى خود 
براى توسعه ژاندارمرى خراسان را اعلام كرد. 
قوام هرچند از اين انتصاب به دليل آشــنايى 
غيرمســتقيم با كلنل دل خوشــى نداشت، 
چاره اى هم جز پذيرش كلنل پيش روى خود 
نمى ديد،پس درظاهر با اين انتصاب مخالفتى 
نكرد اما تمهيداتى را به شــكل غيرمستقيم 
براى به سرانجام نرسيدن اين ماموريت به اجرا 
گذاشت. پسيان پس از دو ماه همكارى با قوام 
به اين درك مقابل رسيد كه تا هنگام حضور اين 
والى در خراسان، او نمى تواند اقدامات اصلاحى 
خود را به صورت كامل به مرحله اجرا بگذارد و از 
طرف ديگر چون قادر نبود او را از واليگرى كنار 
بگذارد، تصميم گرفت خود به تهران برگردد. 

لذا اســتعفاى خود را تقديم صاحب منصبان 
ژاندارمرى مركز كرد كه پذيرفته نشد.

كلنل پس از رد اســتعفايش، تصميم گرفت 
باوجود همه كارشكنى ها به فعاليت گسترده 
خود در ژاندارمرى خراســان ادامه دهد. او در 
اين راستا و به منظور مقيد كردن سران طوايف 
به رعايت قانون، بســيارى از آن ها را با دادن 
درجات نظامى، وارد ژاندارمرى كرد. كلنل پس 
از پايان اين مرحله از اقدامات اصلاحى خود، 
قلع وقمع اشرار خراسان را كه آسايش را از مردم 
ايالت سلب كرده بودند، در دستوركار خويش 
قرار داد. حضور كلنل علاوه بر اين ها، سبب شد 
روحى تازه در كالبد رو به اهتزار آزادى خواهان 
اين خطه بدمد. اين افراد با حضور پسيان كه او 
را يكى از مشروطه خواهان واقعى مى دانستند، 
پس از ماه ها درگيرى با اســتبداد قوام، جانى 
تازه پيدا كردنــد و تحت تأثير اين شــرايط، 
به تأسيس تشكل هاى سياســى و اجتماعى 
گوناگون در مشهد -به عنوان مركز ايالت- اقدام 

كردند.

  كودتاى سوم اسفند1299
پس از وقوع انقلاب سوسياليستى سال1917 
ميلادى در روسيه، انگليســى ها خود را تنها 
دولت صاحب نفوذ در ايران مى ديدند. آنان بر 
همين اســاس و براى حفظ و گسترش سلطه 
خود بر ايران و مقابله با بازگشــت روس ها به 
صحنه سياســتِ ايران، سعى كردند با امضاى 
قرارداد1919 ايران را به زير سلطه كامل خود 
درآورند اما اين حركت با مقاومت احمدشــاه 
قاجــار و نمايندگان مجلس شــوراى ملى از 
يك سو و اقدامات شــوروى و مبارزانى چون 
ميرزاكوچك خــان جنگلــى و شــيخ محمد 
خيابانــى از ســوى ديگر با شكســت روبه رو 
شــد. انگليســى ها پس از شكســت در اين 
قرارداد، ناچار شدند نقشــه ديگرى را به اجرا 
دربياورند؛ نقشه اى كه در جريان آن، خاندان 
سلطنتى قاجار كه در بسيارى مواقع، سد راه 
اقدامات آنان براى گســترش منافعشــان در 
ايران بودند، ابتدا كمرنگ شود و سپس به طور 
كامل از صفحه سياســت جهــان محو گردد. 
اين نقشه جديد، كودتايى بود كه با همكارى 
«ســيدضياءالدين طباطبايى» و «رضاخان 
ميرپنج» در سوم اســفند1299 به پيروزى 

رسيد.

  بازداشت قوام و آغاز حكومت
ســيدضياءالدين طباطبايى از همان روزهاى 
پيروزى كودتا، قصد داشــت قوام السلطنه را 
نيز مانند ســاير دولتمردان تهرانى دستگير و 
بازداشت كند اما دورى قوام از تهران و حضور 
نيروهاى نظامــى قدرتمند در خراســان كه 
ظاهراً مطيــع او بودند، اين فرصــت را فراهم 
نكــرد. رئيــس دولت كودتــا بــراى فراهم 
كردن زمينه هاى دســتگيرى قوام السلطنه، 

يكى از هم فكــران خود به نام «ســيدمهدى 
فرخ»(معتصم الســلطنه) را به عنوان كارگزار 
جديد به خراســان اعزام كرد. رسيدن فرخ به 
خراسان با بروز نشانه هاى اختلاف بين كلنل و 
قوام، هم زمان شد. سيدضيا ءالدين كه ازطريق 
گزارش هاى «ســيدمهدى فرخ» از گل آلود 
شدن روابط كلنل و قوام السلطنه آگاه شده بود، 
با آگاهى از كدورت پيش آمده، محرمانه دستور 
بازداشــت قوام را صادر كرد. او با يك تلگراف 
به كلنل محمدتقى خان دســتور داد تا بدون 
درگيرى و ايجاد دردسر، قوام را دستگير و روانه 

تهران كند.

  رسيدن «كفالت استاندارى خراسان» 
به پسيان

پسيان كه با عزل و دســتگيرى قوام السلطنه 
در 13نوروز1300 علاوه بر حفظ سمت قبلى 
خود يعنى رياست ژاندارمرى خراسان، كفالت 
استاندارى اين ايالت را نيز عهده دار شده بود، با 
اعلام حكومت نظامى در 15فروردين به صورت 
رسمى  اداره امور خراسان را به دست گرفت. 
حُســن اداره و تدبير كلنــل محمدتقى خان، 
امنيــت و آرامــش خاصــى بــه خراســان 
بخشــيده و مردم را به آينده اميدوار ساخته 
بود. ســيدضياءالدين طباطبايــى باتوجه به 
موفقيت هاى كلنل، براى او پاداشــى معادل 
300تومان در ماه به صورت مادام العمر درنظر 
گرفت اما كلنل محمدتقى خان آن را نپذيرفت 
و به همان حقوق ژاندارمرى خود بسنده كرد.
او بعدها در جريان قيامش هم پيشــنهادهاى 
مالى و منصبى درباريان را براى خلع ســلاح 
شدن نپذيرفت و در لباس يك سرباز وفادار به 

وطن باقى ماند.
اما  برخــلاف موفقيت هــاى روزافزون كلنل 
در خراســان، ســيدضياءالدين  طباطبايى، 
رئيس الوزراى ايران، به دلايل مختلفى توفيق 
اداره درســت و موفقيت آميز كشور را نيافت. 
ســخنان تند او به ويژه در كوبيدن سلســله 
قاجار و اعيان و اشراف وابســته به آن دركنار 
حمايت نكردن انگليســى ها از او و همچنين 
خودسرى هاى رضاخان(ســردار سپه، وزير 
جنگ) و مخالفت هايش با سيدضياء، نتيجه اى 
جز ســقوط كابينه ضياء درپى نداشــت. اين 
كابينه در چهارم خرداد1300 ســقوط كرد و 
ســيدضياءالدين طباطبايى به خارج از كشور 
رفت. پس از رفتن رئيس الوزرا، قوام السلطنه، 
حاكم قبلى خراســان، به توصيه انگليسى ها 
دوباره به قدرت بازگشــت و مأمور تشــكيل 

كابينه شد.

  آغاز قيام
قوام پس از بازگشت به قدرت، تصميم گرفت 
يك تيپ مجهــز به توپخانه را بــه فرماندهى 
حسين آقا خزاعى به خراسان بفرستد و از سوى 
ديگر با ارسال پيام هايى براى خوانين و روساى 

عشاير خراسان، آنان را براى جمع آورى نيرو 
با هدف حمله به مشــهد و سرنگونى حكومت 
كلنل تشــويق كــرد. قوام الســلطنه در اول 
شــهريور1300 با مخابره تلگرافى به ســران 
قبايل و حاكمان خراســان، كلنل پســيان را 
ياغى و متمرد دانســت و به خوانين خراسان 
دستور داد در قلع وقمع او و موافقانش از هيچ 
اقدامى فروگذار نكننــد. پيش گام ترين خان 
محلى در رويارويى بــا كلنل محمدتقى خان 
پسيان، «محمدرضا شــجاع الملك هزاره اى» 
بود. او با جمع آورى نيروهايى از طوايف مختلف 
هزاره، تيمورى و كاريزى در منطقه تربت جام 
براى حركت به سوى مشهد، نخستين جبهه 
را عليه كلنل گشــود. بروز شــايعات مختلف 
از جانــب مخالفان كلنل در مشــهد و تهران 
و به ويژه اتهاماتى كه ازطريق شــب نامه هاى 
حزب موسوم به آزادى خواهان خراسان -كه 
وظيفه اش هوادارى از سياســت انگلســتان 
بود و مرام ضدتركى داشــت- منتشر مى شد، 
باعث شد كلنل در 13شهريور در دفاع از خود، 
اقدام به نگارش و پخش جزوه اى درباره دوران 
زندگانى خويش كنــد. او در اين جزوه ضمن 
اشاره به داستان زندگى خود، اعلام كرد تاكنون 
عضو هيچ حزب و گروه سياسى نبوده و به هيچ 
سلسله و دسته اى دل نبسته است و شايد اين 
يكى از گناهان بزرگش باشد. كلنل در بخش 
ديگرى از اين جزوه، نوشته بود براى هرگونه 
محاكمه و درصورت اثبات جرم براى هرگونه 
مجازات، آماده اســت و در پايان اين نوشته، 
اعتقادش به ايران و ايرانــى را اين گونه بيان 
كرد: «من ايــران و ايرانى را نه فقط دوســت 
دارم، بلكه پرستش مى كنم و به همين دليل 
اگر كسى در مقابل از من بد گفته يا بنويسد، 
جواب نخواهم داد. مرا اگر بكشــند، قطرات 
خونم كلمه ايران را ترســيم خواهند نمود و 
اگر بسوزانند، خاكســترم نام وطن را تشكيل 

خواهد داد.»
منبــع: كتــاب «انقــلاب بيرنگ» نوشــته على 
آذرى، كتاب «از تبريز تا مشــهد» بــه قلم دكتر 
يوســف متولى حقيقى، كتاب «پســيان و انقلاب 
ناسيوناليستى در ايران»، نوشته استفانى كرونين 
و ترجمــه عبــدا... كوثــرى، مجموعــه مقالات 
گردآورى شــده در كتاب «بررســى شخصيت و 
اقدامات كلنل محمدتقى خان پســيان» به اهتمام 
غلام حســين نوعى، مقاله كارشناسى ارشــد رضا 

سليمان نورى و ديگر اسناد و منابع
با تشكر از مهدى يساولى، روزنامه نگار، تاريخ پژوه 

و مدير روابط عمومى كتابخانه و موزه ملك در 
تهران و شهره هدايتى، كارشناس اسناد و 

مطبوعات موسســه كتابخانه و 
موزه ملك تهران 

روى كفن من 
بنويسيد وطن
مروری بر زندگی کلنل محمدتقی خان پسیان 
شهید آزادی خواه خراسان
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مى گويد: او با تشكيل يك كميته 
مالى و با همكارى مسيو دوبوآ، 
پيشكار ماليه و گمرك خراسان، 
فهرســت بدهكاران مالياتى را 

مى كند  مشــخص 
و ماليات هــاى 
ه  نــد ما عقب 
بازرگانــان و 
ن  ا تمند و ثر
را مى گيرد 

تا هزينه 

عشق آباد و استقبال از سفير وقت 
شوروى اســت كه قصد تهران 
داشته و مسير قوچان را براى 
ورود به ايران انتخاب كرده بوده 
است. همچنين كلنل به شدت 
ضد انگليســى بــوده 

ساخت اولین سیلوی گندم 
دکتر یوسف متولی حقیقی از اقدامات عمرانی و فرهنگی کلنل طی یک 

سال حضورش در خراسان می گوید

 پس از معاهده تركمانچاى و جدايى قفقاز از ايران، بسيارى از 

ند
تم

اد
سع

ما 
ه

اهالى اين خطه كه دلِ بيرون ماندن از مرزهاى كوچك شده 
ايران را نداشتند، خانه و كاشانه بگذاشتند، بار سفر بستند و 
ترك ديار كردند. يكى از اين خانواده ها، خاندان پسيان بودند 
كه پيــش از ورود به تبريز، جزو اقوام كُرد قفقاز به شــمار 
مى آمدند اما پس از آن زبان تركى را برگزيدند و از معتمدان 
اين شهر شدند. مهاجرت اين خاندان و باقى ماندنشان در وطن 
سبب شد تا بعدها دركنار ديگر نام آوران خاندان پسيان، پسرى به 
نام محمدتقى، وارث كاوه شود و بيرق آزادى خواهى را در خراسانِ 
ايران برافرازد. كلنل محمدتقى خان پسيان، در سال1271 شمسى در 
تبريز به دنيا آمد. او در پانزده سالگى به تهران رفت و وارد مدرسه 
نظام شد. پس از آن بود كه به دليل رشادت هاى بسيارش، به سرعت 
ارتقاى درجه يافت، تاآنجاكه در سال1299 شمسى يعنى وقتى كه 
29سال بيشتر نداشت، رياست ژاندارمرى خراسان را برعهده گرفت. 
او به خاطر داشتن افكار آزادى خواهانه، درميان مردم از نفوذ و اعتبار 
فراوانى برخوردار بــود. پس از كودتاى رضاخان در ســال1299 
شمســى، كلنل پســيان، علاوه بر فرماندهى ژاندارمرى، حكومت 
خراسان را كه تا آن زمان در دست قوام السلطنه بود، در دست گرفت 
اما پس از قدرت گرفتن دوباره قوام السلطنه، پسيان با وى اختلاف 
پيدا كرد و كار اين اختلاف پس از مدتى بــالا گرفت، از اين رو كلنل 
پسيان باتوجه به نفوذ بيگانگان در ايران و نابسامانى اوضاع كشور،  
مبارزه با حكومت مركزى را آغاز كرد و بدين ترتيب قيام افسران در 
استان خراسان به وقوع پيوســت. در اين قيام، كلنل پسيان پس از 
گرفتن منصب والى گرى خراسان، با اندك ياران وفادارش به مبارزه 
با شورشيان پرداخت. آنچنان كه جز يك تن، خود و همه يارانِ زير 
بيرقش به شهادت رسيدند. گزارش پيش رو مرورى است بر زندگى 
نظامى و اصلاحات فرهنگى و عمرانى او در دوران كوتاه رياستش 

بر ايالت خراسان.

و  پسيان  محمد تقى خان  كلنل  آنچه 

ی
وزن

ا ز
ض

مر
غلا

سرنوشتش را اعجاب بر انگيز مى كند، تنها 
تلاش هاى او براى خدمت رسانى به مردم 
خراسان و مشهد نيست؛ بلكه كوتاهى عمر 
اوست. پسيان در زمان شهادتش در دفاع از 
مردم مشهد و دفاع از يكپارچگى خراسان، 
تنها 30سال داشته است. اينكه بعد از گذشت 
نزديك به يك قرن از شهادتش، هنوز عده  اى به 
پاسداشت او، گرد مزارش جمع مى شوند، نشان از 
خوش نامى  اى دارد كه كلنل در همان مدت كوتاه 
عمرش به دست آورد و اين خوش نامى را با 
جان فشانى در راه آزادگى وطن جاودان كرد. صبح 
ديروز به همين مناسبت، اعضاى انجمن توسعه 
گردشگرى چهارباغ خراسان، ياد او را با نثار شاخه گل 
به مقبره اش در باغ نادرى مشهد زنده كردند. در اين 
گراميداشت محمدرضا حيدرى، رئيس شوراى 
اسلامى شهر مشهد، حميدرضا موحدى زاده ، عضو 
هيئت رئيسه شوراى اسلامى شهر مشهد، بتول 
گندمى، رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى 
اسلامى شهر مشهد و محسن غريب مشاور شهردار 
مشهد  نيز حضور داشتند. حضار و سخنرانان در اين 
مراسم از اعضاى شوراى اسلامى شهر مشهد كه در 
مراسم گراميداشت اين سرهنگ آزادى خواه شركت 
كردند، خواستند تا معبرى را در مشهد به نام او 

نام گذارى كنند. در ابتداى اين مراسم ، فريده پسيان، 
نوه عموى كلنل پسيان كه در مشهد زندگى مى كند، 
شعرى در رثاى پسر عموى پدرش خواند و او را 
«خدمتگزار لايق و مبارز دلير» خطاب كرد. خاندان 
پسيان 8شهيد در راه آزادى ايران فدا كرده اند كه يكى 
از آن ها پدر محمدتقى خان است. محمد تقى خان در 
جريان تشكيل دولت  موقت مهاجرين در كرمانشاه به 
فرماندهى ژاندارمرى خراسان منصوب مى شود و تنها 
در يك سالى كه در مشهد بوده است، خدمات 
ارزنده اى براى بهبود اوضاع مردم مشهد و خراسان 
انجام مى دهد. وصول بدهى مالياتى قوام السلطنه، 
والى وقت خراسان، سروسامان دادن به اوضاع 

نيروهاى ژاندارمرى خراسان و پرداخت حقوق 
معوقه شان، سروسامان دادن به اوضاع توليت حرم 
مطهر رضوى و مقابله با  آشوبگر در خراسان، از جمله 
فعاليت هاى در مدت كوتاه فرماندهى اش بر 
ژاندارمرى بود. كلنل پسيان بعد از اينكه والى خراسان 
را به حكومت مركزى تحويل مى دهد، به مقام 
استاندارى خراسان منصوب مى شود.در ادامه اين 
مراسم ، مسلم كرمانى، سازنده تنها مستند درباره 
اسباب  خواست  مسئولان  از  پسيان،  كلنل 
ديده شدن اين مستند را فراهم كنند. بنا به گفته او ، 
«كلنل» اولين و آخرين مستندى است كه درباره 
اين سردار شهيد در سال 87 ساخته شده و بعد از 

گذشت 11سال هنوز موفق به نمايش در رسانه هاى 
عمومى نشده است. در پايان، كرمانى، شعرى را كه 
عارف قزوينى در رثاى كلنل سروده بود، براى حضار 
خواند: اين سر كه نشان سرپرستى ست / امروز رها 
ز قيد هستى ست// با ديده  عبرتش ببينيد/ كاين 

عاقبت وطن پرستى ست.
رئيس انجمن گردشگرى چهارباغ مشهد، در 
جمع بندى فعاليت هاى كلنل پسيان گفت كه 
اين افسر آزاده با فعاليت هايش كارى كرد كه 
مشهدى ها طلايه دار تحول خواهى در كشور 
باشند. رضا سليمان نورى در ادامه به افتخارات اين 
شهيد اشاره كرد: كلنل محمد تقى  خان پسيان، 
نخستين خلبان ايرانى و تنها خلبانى است كه در 
جنگ جهانى اول در نيروى هوايى آلمان حضور 
داشته است. همچنين تنها ايرانى است كه « نشان 
صليب آهنين» را از امپراتور وقت آلمان، ويلهلم 
دوم براى دفاع از سرزمين آريايى ها دريافت كرده 
است. به گفته سليمان نورى او تنها فرمانده ايرانى 
است كه توانسته بعد از شكست تركمانچاى ، 
روس ها را شكست و همدان را از زير سلطه  آن ها 
رهايى دهد. پسيان در همان عمر كوتاه خود، 
نخستين مترجم آلمانى به فارسى بوده و اولين 
پيانيست ايرانى است كه توانايى نت نويسى براى 

پيانو داشته است. 

فريده پسيان، تنها بازمانده خاندان پسيان 
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در مشهد، نوه برادر كلنل محمدتقى خان 
پسيان است كه 27سال پس از شهادت 
عموى پدرش به دنيا آمــده اما ازآنجاكه 
هميشــه پاىِ ثابتِ خاطره گويى بزرگان 
فاميل بوده است، اين روزها با اينكه حدود 
يك قرن از شهادت كلنل پسيان مى گذرد، 
مى تواند زبان خاندانش در بيان شــرح حالشان 
باشد. او پسيان را «ســياوش خراسان» توصيف 
مى كند و مى گويد: عمــوى بزرگم، محمدتقى، 
دومين فرزند ياور محمدباقر عنايت السلطان، بود 
كه مثل خيلى از مردان خاندان پسيان وارد نظام 
شد. او تا ســال1296 در ايران بود اما پس از اين 
تاريخ ازآنجاكه در يكى از درگيرى هايش با قواى 
روس مجروح شده بود، براى معالجه راهى آلمان 

شد.

  اولين خلبان ايران
محمدتقى در آلمان دركنار معالجه تصميم گرفت 
برخى علوم و فنون نظامى را در اين مدت بياموزد. 
خلبانى يكى از اين فنون بود كه عمويم در آلمان 
آموخت و توانست عنوان نخســتين خلبان در 
تاريخ ايران را از آنِ خود كند. محمدتقى در دوران 
حضورش در آلمان، آن قدر خوب عمل كرد كه از 
طرف« هيندنبرگ»، ســردار ارتش آلمان، براى 
خدمت دعوت شد و براى مدتى به خدمت نيروى 
هوايى آلمان درآمد. با تســليم ارتش آلمان در 
سال1297 جنگ جهانى اول به پايان رسيد و او 

دوباره به ايران برگشت.

  شاعر، رياضيدان و مترجم

تا اينجا هر آنچه گفته شده، درباره زندگى نظامى 
او بوده است و كمتر كسى مى داند كه محمدتقى 
علاوه بر مرد ارتش بودن، دســتى هم در ترجمه 
كتاب داشت، شعر مى سرود و موسيقى را هم خوب 
مى دانست. او همچنين يك دوره رياضيات عالى 
آموخته بود كه فقط يادداشــت هاى آن، 12دفتر 
بزرگ و 7دفتر كوچك را پر كرده اســت. مرحوم 
كلنل زبان آلمانى، فرانســه و انگليسى را بلد بود و 
روسى را هم پس از مراجعت به تهران ياد گرفت. 
علاقه او به ادبيات و دانســتن چند زبــان، وى را 
ترغيب كرد در ساعت فراغتش كه بسيار اندك بود، 
به ترجمه آثار اديبان اروپايى روى بياورد؛ «تاريخچه 
يك كنيز» از «لامارتين»، «حكايات كوچك براى 
اطفال» كــه برگردان قصه هــاى كودكانه از زبان 
فرانسه است و «سه سال شيمى در يك جلد» اثر 
«ا. درنكور» ازجمله آثار اوست كه بخشى از آن ها 

مفقود شده است و ديگر در دست نيست.

  عشق نافرجام سارا

خاطره گويى فريده پسيان پس از صحبت از ابعاد 
شخصيتى كلنل محمدتقى پسيان به سمت گفتن 
از آخرين روزهاى او مــى رود. بازمانده خاندان 
پسيان در مشهد، دوست دارد پيش از هر چيز از 

ماجراى ازدواج عموى شهيدش بگويد؛ ماجرايى 
كه تاكنون در جايى نقل نشده است: «محمدتقى 
عاشق دخترى به نام سارا بود. به خواستگارى اش 
رفت و او را عقد كرد اما بعد از چند ساعت طلاقش 
داد؛ چون نمى خواســت او در ســن جوانى بيوه 
شــود. پدربزرگم در خاطراتش تعريف مى كرد 
كه محمدتقى وقتى چادر را از روى صورت سارا 
پس مى زند و زيبايى او را مى بيند، از اتاق خارج 
مى شــود. پيش پدر دختر مى رود. مهريه اش را 
مى دهد و قول مى دهد اگر از درگيرى با خوانين 
شورشى زنده برگشت، سارا را دوباره به عقد خود 
درآورد. او دو روز بعد عازم قوچان شــد اما هرگز 

برنگشت. بعد از شهادت محمدتقى، سارا هرگز 
ازدواج نكرد و تا آخر عمر مجرد ماند. پدربزرگم 
و هر كسى كه بعد از آن به باغ نادرى مى رفتند، 
او را هرشب جمعه بر سر مزار ملاقات مى كردند. 
آن طور كه شنيدم، سارا هفتاد سالى عمر كرد و تا 
دهه50 خورشيدى زنده بود و هر شب جمعه با 

شمع و دسته گل به ديدار معشوقش مى رفت.»

   شيرينى پخش كرديم
كلنل پيش از اين به مــادرش در نامه اى وصيت 
كرده بود چنانچه كشته شد، به جاى گريه و پختن 
حلوا، بساط شيرينى پهن كنند. شنيده ام وقتى 

خبر مرگ محمدتقى خان، در تبريز به مادربزرگم 
«عزت الحاجيه خانم» كه 17سال تمام فرزندش 
را نديده بود رســيد، او مطابق وصيت فرزندش، 
به جاى نوحه و عزادارى، شيرينى پخش كرد و از 

دعوت شدگان خواست كه به او تبريك بگويند.

  پنج بار تشييع پيكر
يكى ديگر از ماجراهاى جالب زندگى شهيد كلنل 
محمدتقى خان پســيان، حكايت پنج بار تشييع 
پيكرش است كه فريده پســيان هم به آن اشاره 
مى كند: «قبل از برگزارى مراسم چهلمين روز قتل 
كلنل، قوام السلطنه تصميم گرفت با زيرپا گذاشتن 
احكام دينى، دستور انتقال قبر كلنل را به مكان 
نامعلوم يا كم اهميتى صادر كند. وى دستورهاى 
لازم را در اين زمينه به «حســين آقا خزاعى» كه 
به مقام فرماندهى لشكر شــرق رسيده بود، داد. 
خزاعى نيز در همان نخستين روزهاى حضورش 
در مشــهد، «كريش خان ارمنى»، رئيس جديد 
پليس مشهد، را مأمور اين كار كرد اما كريش خان 
از زير بار اين مسئوليت شانه خالى كرد و شخصى 
به نــام« رضارفعت نظام» اجــراى اين مأموريت 
شــبانه را پذيرفت. كراهت اين عمل تا آن اندازه 
بود كه گوركن قبرستان عمومى مشهد نيز حاضر 
به همكارى با رفعت نظام نشد و لذا خود او مجبور 

شد شبانه و در شب 13آبان1300 قبر را بشكافد 
و پيكر كلنل را كه در صندوق آهنينى قرار داشت، 
در همان شب به گورســتان بيرون دروازه سراب 
منتقل كند. هواداران كلنل كه از اين قضيه آگاه 
شده بودند، در اولين فرصت سنگ قبرى را كه روى 
آن اسم ورسم و تاريخ و محل شهادت كلنل نوشته 
شده بود، بر روى ســومين قبر او گذاشتند. ياران 
كلنل اين ســنگ قبر را كه ظاهرا از جنس سفال 
بوده و به هنگام انتقال، از روى گارى افتاده و به دو 
قسمت شده بود، مانند سر و پيكر كلنل به يكديگر 
الصاق كردند و بر روى قبر او قرار دادند. در اواسط 
دوران سلطنت رضاشاه، شهردارى مشهد كه قصد 
عريض كردن خيابان پهلوى(امام خمينى كنونى) 
را داشت، بخشى از قبرستان سراب را به خيابان 
تبديل كرد. درنتيجه عمليات خاك بردارى، سنگ 
قبر كلنل از بين رفت و خود قبر هم عمدا يا سهوا 
هموار و از نظرها پنهان شد.  زمستان سال1331 
به دنبال پى كنى ساختمان حمام عمومى سناباد 
به طور اتفاقى صندوق آهنى محتوى جسد پيدا 
شد و دوباره تشييع پيكر شد.  با پيروزى كودتاى 
28مرداد1332 و سپس قلع وقمع آزادى خواهان 
ايرانى، بار ديگر اراده مستبدان بر آن قرار گرفت كه 
جنازه كلنل از كنار قبر نادر به جاى ديگرى منتقل 
شود و البته اين بار توســعه و بازسازى مقبره نادر 
بهانه قرار گرفت و در ســال1336 جنازه كلنل را 
براى چهارمين بار از قبر بيرون كشيدند و در مقبره 
پنجم و در فاصله اى دورتر و خارج از بناى اصلى 
آرامگاه نادرشــاه و در بخش شمالى محوطه باغ 

نادرى به خاك سپردند.  

یادمان پسیان
نود و هشتمین سالروز شهادت کلنل محمد تقی خان پسیان در مشهد گرامی داشته شد

پسیان، سیاوش خراسان بود
تنها بازمانده خاندان پسیان از زندگی شخصی کلنل محمدتقی خان می گوید
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